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Abstract 

Ijtihad (deducing facts from Quran and Hadiths) and Ifta (delivering the legal 
opinions) have always been carried out in an individual form in the history of 
Shia jurisprudence. This study deals with "the authority and validity of the group 
Ijtihad and Ifta" and "getting the permission of Taqlid (following the instructions 
of a religious leader) from jurisprudential council". In terms of the topic, Ijtihad 
and Ifta are considered as specialized operations that are done in group. The 
examination of the evidence for authority of fatwa and the necessity of imitating 
the Mujtahid specially for example the conduct of intellectuals as the most 
important evidence suggest that the criterion for the authority exists either in the 
individual Ijtihad and fatwa or group Ijtihad and fatwa. Thus, the evidence for the 
necessity of imitating the Mujtahid proves imitating the individual as well as 
imitating the council. Examining the various criteria of authority for conduct of 
intellectuals in referring the ignorant to the religious scholar demonstrates that 
achieving the reality or the rational proof is considered as the most important 
criterion. This criterion is more possible to be accomplished in consultative 
Ijtihad and fatwa rather than in individual Ijtihad and fatwa. 
Keywords 

Individual Ijtihad, consultative ijtihad, Validity of fatwa, Consultative Ifta, 
referring the ignorant to the religious scholar.   
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  شورایی یاجتهاد و افتا
  *سيدجواد ورعى

  

  چكيده

در ايـن  .اسـت گرفتـه فردی انجام مـى صورت بهدر تاريخ فقه شيعه همواره  و افتااجتهاد 

 »جــواز تقليــد از شــورای فقهــى«و » گروهــى یحجيــت و اعتبــار اجتهــاد و افتــا« ،مقالــه

عمليـاتى تخصصـى  عنوان بـه ، اجتهاد و افتاموضوعى ازنظرِ . بحث قرار گرفته استمورد

م حجيـت فتـوا و لـزو ۀبررسـى ادلـ. يـردگ گروهى انجام مى صورت بهاست كه  موردنظر

دهـد كـه مـلاك  تـرين دليـل، نشـان مـى مهـم عنوان بـهقلا عُ  ويژه سيرۀ بهتقليد از مجتهد 

 كـه انحجيت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهى؛ چنـ

 .و هـم تقليـد از شـورا كننـدۀ تقليـد از فـرد اسـت اثبـاتدلايل لزوم تقليد از مجتهد، هم 

نشـانگر آن نيـز » قلا در رجـوع جاهـل بـه عـالمعُ  سيرۀ«يت بررسى معيارهای متعدد حج

تحقـق ايـن  .ودش ترين معيار شمرده مى مهم» قلايىدستيابى به واقع يا حجت عُ «است كه 

  . است» اجتهاد و فتوای فردی«بيش از  مراتب به» اجتهاد و فتوای شورايى«معيار در 

  ها هكليدواژ

   .، رجوع جاهل به عالمافتای شورايى ،حجيت فتواورايى، اجتهاد فردی، اجتهاد ش
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  مقدمه

كـه  یا گونـه بـهيـا احتيـاط نمايـد؛  يا مقلد و تهد باشداز ديدگاه فقهى، مكلف يا بايد مج

ــه پيــدا كنــد ــه فــراغ ذمّ ــ چيهــپــس  .)4-3ص: 1ق، ج1385يــزدی،  طباطبــايى( اطمينــان ب از  كي

لكه شناخت تكليف و انجام ب موضوعيت ندارند »احتياط«و » تقليد«، »اجتهاد«راهكارهای 

 باشد حجت شرعى داشته يا ترك فعل، بر انجاممكلف كه  طوری به ؛آن موضوعيت دارد

  . و بتواند در پيشگاه الهى بدان احتجاج كند

 آنچـه. فقه مباحثى مطرح است انه، در فقه و اصولگ يك از راهكارهای سهۀ هردربار

 خـاطر به باوجوداين،. است» اجتهاد«بط با ل مرتشود، يكى از مسائ در اين مقاله مطرح مى

  . پردازيم هم مى» تقليد«، به بحث »اجتهاد«با » تقليد«ارتباط مسائل 

  : دو پرسش اصلى مقاله با يكديگر پيوند دارند

رسـد و فتـوايش حجـت  گونه كه فقيه با اجتهاد فردی به حكم شرعى مى آيا همان«ـ 

و  حجـت باشـد عى برسد و فتـوايشتواند به حكم شر است، شورای فقهى هم مى

 »با عمل به آن، يقين به فراغ ذمّه پيدا كند؟

تواننـد  كنند، مى گونه كه مردم با تقليد از مجتهد به تكليف خود عمل مى آيا همان«ـ 

  » الذمه شوند؟بریءعمل نموده و هم به فتوای شورای فقهى 

جـوازِ تقليـد از شـورای  صورت اثباتِ اعتبار اجتهاد و افتای شورايى،بديهى است در

خـارج از  وجـود دارد كـه هـم هـای فرعـى متعـددی پرسش. فقهى هم ثابت خواهد شد

  .مقاله است قلمرو

 لجملـۀا فـى تـوان اعتبـارِ  مـى» لزوم تقليـد از مجتهـد«و » حجيت فتوا«با بررسى دلايل 

نيازمنـد  فـروض، همۀ زيرا اعتبار فتوای شورايى در تهاد و فتوای شورايى را نشان داد،اج

قبـل از پـرداختن بـه موضـوع اصـلى . گنجـد مباحث ديگری است كه در يك مقاله نمى

موضـوعى  ازنظـراجتهاد شورايى  های گونهبحث،  ۀنيشيپمقاله، لازم است ضمن اشاره به 

  . دروشن شو
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  مسئله ۀنيشيپ

 پيشـينۀشـيعه  هـای معنـای خـاص آن در حوزه اجتهاد و افتای شورايى يا شورای فقهى به

اين اسلامى از ضرورت تشكيل  متفكران های گذشته برخى از تنها در دهه. طولانى ندارد

البته در كلمـات فقيهـان . اند و به دلايل دينى و اجتماعى استدلال نموده  سخن گفته شورا

مشاوره در مقام صدور «آنان از  مثلاً  .خورد گذشته نكاتى مرتبط با اين مسئله به چشم مى

. )431ص: 8ق، ج1413ى، علامـه حلـ؛ 297ص: 8ق، ج1387شـيخ طوسـى، (اند  خن گفتهس» يا حكم فتوا

و مشروعيت اخذ فتوا از آنان را ظاهر اين  اند را مجاز دانسته تقليد از چند فقيه اين فقيهان

وان از جمع آنـان ت نظر چند فقيه در يك مسئله، مى صورت اتفاقدر«اند كه  سخن شمرده

تقليد از چند فقيه مطابق ظاهر سخن فقيهانى باور اين فقيهان،  ن، بهعلاوه بر اي. »تقليد كرد

توضـيح . »داننـد اماره شرعى مـى ۀمنزل بهبا استناد به عمومات، فتوای مجتهد را «كه  است

» وحـدت مفتـى و مجتهـد«است كه شرط جـواز تقليـدْ تصريح نكرده  آنكه، هيچ فقيهى

حتمـاً بيـان مسـئله، بـودن  ل مـوردابتلادليـ بـه، وجود داشتچون اگر چنين شرطى  است؛

  .)264ص: 1ق، ج1429مختار گلپايگانى، ( شده است مى

» هيئت اسـتفتا«عنوان  را به ين بوده است كه ابتدا گروهى از شاگردانفقيهان بر ا ۀسير

فتـوا  انـد و سـپس گذاشته ه را در جمع آنان به بحث مىمسئلآنگاه  اند؛ آورده مى گرد هم

نـد، امـا اصـلِ ا هپرداختـ تـراز بـه شـور نمـى فقيهـان هـم هرچنـدر اين روش د. ندا هداد مى

  .امری رايج بوده است مسائل اصولى و فقهى نظر در و تبادل شوركردن

فتوا سخن گفته و از  ، از شورای فقهى يااجمال بهگروهى از متفكران،  ،در عصر اخير

ن موضـوع و قلمـرو اعتبـار آن يدر طرح ا ؛ البته آناناند مشروعيت يا لزوم آن دفاع كرده

: ق1421؛ شيرازی، 217ص: 1341؛ جزايری، 208ص: 1341؛ طالقانى، 63ص: 1341مطهری، ( اختلاف دارند

: 1357؛ مكارم شيرازی، 56ص: 1358؛ سبحانى، 10ص: 1383؛ هاشمى رفسنجانى، 15ص: 1357؛ مشكينى، 78ص

 ورای فقهـى نيازمنـد مقالـۀاعتبـار شـ قلمـرو های آنـان و بررسى تفاصـيل ديـدگاه .)42ص

ان چگـونگى اجتهـاد و افتـای ، بيـاسـت در ايـن مقالـه مطـرح شـده آنچه. مستقلى است

، همـراه عتبار شرعى آنبررسى تفصيلى دلايل عقلى و نقلى ا و) شناسى موضوع(شورايى 

  .است) شناسى حكم(ا با نقدها و ايرادهای وارده بر آنه
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  اجتهاد شورايى .1

استنباط حكم آن از منابع معتبر فقهى، منحصـر  منظور بهت موضوع گفتنى است كه شناخ

يـا موضـوعاتى كـه شـرع  )مثل عبـادات(است به موضوعاتى نيست كه شرع ابداع كرده 

 ۀشـد شناختهموضـوعات  ؛ بلكه همۀ)مثل غنا(است آنها را مقيد به حدود و قيودی كرده 

و آن دسـته از موضـوعات  )ربـا مثـل بيـع و(احكام متفاوتى دارند  ،كه در شرع ای عرفى

شـورای فقهـى . شـود هم شـامل مـى آنها وجود داردهای گوناگونى از  كه تلقى ای عرفى

   .اقى از شوراهای تخصصى عرفى استمصد

، شناسـايى رو ازايـن .شوراهای تخصصى عرفى وجـود داردتصويرهای گوناگونى از 

هـای ويـژۀ خـود  راها ويژگىالبته، هريك از اين شو. استاين بحث  ۀآن لازم موضوعىِ 

ۀ اجتهـاد شـورايى، دربار. دهد شان را تغيير نمى ها ماهيت يكسان را دارند، اما اين ويژگى

 طرح قابـل» كاربرد فرد و شورا در مراحل اسـتنباط«و » چگونگى آن«ۀ مسئلكم دو  دست

  . است

  چگونگى اجتهاد شورايى. 1-1

و پس از  مطرح شوددر شورای فقيهان است كه موضوعى   مقصود از اجتهاد شورايى آن

فتـوای شـورای فقهـى اعـلام  عنوان بـهو نظر اتفاقى يـا اكثريـت،  ظر به نتيجه برسدن تبادل

بلكه  ند،ا هفتوا نداد تر شيپيك از اعضای شورا  ، هيچاين شكل از اجتهاد و افتا در. گردد

نظـر شـورای  نوانع بـهنهـايى  شود و نتيجۀ مى يكايك ادله بررسى پس از طرح موضوع،

تـوای فـردی ندارنـد و ف شـورايـك از اعضـای  هـيچ ،در اين شكل. گردد فقهى تلقى مى

يك شخصـيت حقـوقى،  عنوان بهشورای فقهى . شود انجام مى صورت گروهى اجتهاد به

  . ستشخصيت حقيقى اعضاجدای از 

 پـردازد،اگر يك فقيه قبل از افتا، در شورای فقهى به بحـث بـا فقيهـان ديگـر ب اصولاً 

، در شورا گيری رأی واگر پس از اجتهاد  كه ىدرحال ممكن است به رأيى متفاوت برسد؛

، رو ازايـن. بسـيار مشـكل اسـت نظر و تغييـر فتـوا دبرای تجديـ اش شركت كند، آمادگى

  . شود مىگروهى انجام  صورت به بر شكلى است كه اجتهاد تمركز مقاله
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  ند استنباطيدر فرا» شورا«و » فرد«كاربرد . 2-1

جداگانـۀ ماهيـت  ۀبـه مطالعـ ،بـودن آن پيچيدگى عمليات استنباط و ذومراحـل به باتوجه

  انديشـيد كـهتـوان  مـىدر اين نكته  توان پرداخت؛ همچنين، مىيك از مراحل اجتهاد هر

انجـام گيـرد؟ اگـر توانـد گروهـى هـم  مراحل اجتهاد امری فردی است يـا مى اصولاً آيا 

 و آمادگى ذهنى برای های فقهى ديدگاه مانندِ ملاحظۀماتى استنباط برخى از مراحل مقد

اسـتنباط حكـم در  د،انجام دهن قبل از تشكيل شورا ،يك از اعضای گروههر را ظرن تبادل

برخـى از در مقابل، اگر . دياب فتوای جمعى سرعت مىو دستيابى به  شود شورا تسهيل مى

ى فقهـى يـا دلالـت دليلـ ای اصولى يـا قاعـده ای مانند بحث دربارۀ يك مسئله مراحل آن

 .تر خواهد بود تر و پخته كار دقيق صورت شورايى انجام گيرد، نتيجۀ نقلى به
  :از اند عبارتمراحل اجتهاد 

كارشناسـان و متخصصـان مربوطـه  شناخت دقيق موضوع كه گاه نيازمنـد حضـور. 1

 است؛
اطلاع از جايگـاه  كسب منظور بهمسئله در تاريخ فقه و ميراث فقهى  پيشينۀبررسى . 2

ای هـ دلايـل ديـدگاه دن مسـئله و ملاحظـۀبودن يـا نبـومشـهور/ مسئله و اجمـاعى

 مختلف درصورت وجود اختلاف؛
 وجو در منابع استنباط؛ مستقيم و جست ۀمراجع. 3
 ا؛ه و تدوين داده ندیب آوری، دسته جمع. 4
كـديگر و رفـع دلـه بـا يپردازش و تحليـل و ارزيـابى اطلاعـات، بررسـى نسـبت ا. 5

 تعارض در صورت لزوم؛
  .و صدور فتواگيری  بندی، نتيجه جمع. 6

» انجام فردی«بر  آنها »انجام گروهى«توان از ترجيح  مىبر فرض پذيرش اين مراحل، 

فـردی  صـورت بهو  نبۀ شـورايى نـداردالبته ماهيت مراحل سوم و چهارم ج. سخن گفت

دازش اطلاعات، تحليل و ارزيـابى اطلاعـات، بررسـى پر«اگر  كه ىدرحال ود؛ش انجام مى

يـری و گ بنـدی و نتيجـه جمـع«و » با يكـديگر و حـل تعـارض احتمـالى آنهاادله و نسبت 
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تـر و  مطمـئن برايند آننظر همراه باشد،  گروهى و با بحث و تبادل صورت به» صدور فتوا

  . تر خواهد بود به واقع نزديك

توانـد در  پردازی، مى های ديگر برای نظريه نشبررسى مراحل مختلف پژوهش در دا

ّ  آنچه. فقه راهگشا باشد مسئله در تر دقيق شناسايىِ  رويكـرد علـوم بـه انجـام  ،م اسـتمسل

تجربـى اختصـاص   ايـن رويكـرد بـه علـوم. نظر است تبادل قات، گروهى و همراه باتحقي

  .ستثنا نيستدانش فقه از اين قاعده م. و در علوم انسانى هم رايج است ندارد

  حكم اجتهاد شورايى .2

لـزوم تقليـد از « و »دلايـل حجيـت فتـوا«برای دستيابى به حكم اجتهاد شورايى، بررسـى 

   .لازم است» ملاك حجيت فتوا«، همچنين »مجتهد

  »جواز تقليد از مجتهد«و » حجيت فتوا«دلايل . 1-2

اثبـات حجيـت و «را بـرای  »اثبات حجيت و نفوذ فتوا«، دلايلِ ىدرست به ن،لماابرخى از ع

اطلاق دلايل لفظى اعم از آيـات : معتقدندآنان  .اند هم كافى دانسته» وذ فتوای شورايىنف

 .)69-66ص: 1358سـبحانى، ( »افتـای گروهـى«است و هم » افتای فردی«هم شامل  و روايات،

را بـر  يـلآن دلااند، غالباً دلالت  البته كسانى كه در دلالت آيات و روايات مناقشه كرده

آنـان  .فـردی باشـد يـا گروهـى افتـا نكـهيانظر از  صرف ند؛ا حجيت فتوا و تقليد نپذيرفته

  .اند از اين زاويه به مسئله ننگريسته اصولاً 

  آيات قرآن. 1-1-2

 ذكر ۀآي. 1-2- 1-1

) 7: ؛ انبياء43: نحل( )نتْمُْ لاَ تعَْلمَُونَ كُ رِ إِنْ كْ فاَسْأَلوُا أَهْلَ الذ(   

پيـامبران پيشـين همگـى بشـر اگـر پرسش از اين واقعيت است كـه  ۀدربارفه شري آيۀ

امـر  ايـن آيـه بـه مخاطبـان .نـدا بودند، پس چرا مشركان خواهان پيامبری از جنس فرشته

. اصى ندارداختصبه مورد آيه  اين حكم. انيد، از اهلش بپرسيدد كند چيزی را كه نمى مى
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، »فاسـئلوا« دسـتورِ  یمقتضا بهدانند،  ى خود را نمىآنكه مردم عادی تكاليف دين به باتوجه

لزوم مراجعـه بـه «و » حجيت فتوای مجتهد«آيه بر  ،بيترت نيبد. بپرسند از فقيه اند موظف

  .»هگرو«باشد يا » فرد«ذكر  كه مصداق اهل كند فرقى هم نمى. كند دلالت مى» مجتهد

  نقد و بررسى

اين دستور قـرآن  .است 9اكرم امبريپ نبوت شكيك مشركان درشريفه پاسخى به ت ۀآي

اساسـاً در . اسـت 9بردن به صـداقت پيـامبر پى منظور به ،كتاب اهل المانپرسش از ع به

رو،  ازايـن .در اين قلمرو راه نـدارد» عبدیپذيرش ت«و  معتبر است» علم«مسائل اعتقادی، 

معقـول » ز ویم تقليـد احجيت تعبدی فتـوای مجتهـد و لـزو«استدلال به آيه برای اثبات 

دلالت رواياتى كه در مقام تطبيق و  ، بهاند يا كتاب اهل» ذكر اهل«مصداق . رسد نظر نمى به

 ،از اين دو مصـداق كي چيه .هستند» :ائمۀ هدی«است،  تعيين مصاديق آيه وارد شده

ى شود آيه به مورد و مصـداق معينّـ در موقعيت خود راهگشايند، موجب نمى هركدامكه 

بـرانگيختن مردانـى از « ۀ آيات پيشين كـه دربـارۀنيقر باوجوداين، به. ا كنداختصاص پيد

مربوط به كسانى اسـت كـه » ذكر مراجعه به اهل«است، دستور » به مقام نبوتاقوام و ملل 

سـائلى در قلمـرو امـور چنين م .كه در آن علم لازم است یا مسئلهدانند،  ای را نمى مسئله

از  معمـولاً . لازم نيسـت و علـم شرعى كه در آنها اذعـاننه احكام تعبدی  اعتقادی است

  .)88ص: ق1407غروی، (شود  فتوای مجتهد هم برای افراد عامى علم حاصل نمى

 در اين حالت،. پوشى است چشم است قابل اشكالاتى كه بر استدلال به آيه وارد شده

صـرفاً ارشـاد بـه د، وش را هم شامل مى» و لزوم تقليد تاحجيت اف« آن آيه كه بپذيريماگر 

و دليـل  اسـت» رجوع جاهل به عـالم«در » قلاعُ  ۀريس«يا » ارتكازی عقلى فطری و«حكم 

  .نيست» لزوم تقليد از مجتهد«مستقلِ تعبدی بر 

 نفر ۀآي. 1-2- 2-1

ِ كَ وَمَا ( َ انَ المُْؤْمنِوُنَ ل ِ كُ افةً فلَوَْلاَ نفَرََ مِنْ كَ نفِْرُوا ي ِ ل فِرْقةٍَ مِـنهُْمْ طَائ َ فـَةٌ ل نِ يالـد  ىتفَقَهُـوا فِـي

 ِ ُ وَل َ ي ْ نذِْرُوا قوَْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِل َ هِمْ لعََلهُمْ ي   )122: توبه( )حْذَرُونَ ي
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دو ديـدگاه متفـاوت » لزوم تقليد از مجتهد«و » حجيت فتوا«دلالت اين آيه بر  ۀدربار

  .وجود دارد

  نخستديدگاه . 1-2- 1-2-1

  :ات دلالت داردنكاين قبول دارند، معتقدند آيه بر كسانى كه دلالت آيه را 

هـدف از . دانـد واجب مـى را شناسى گروهى از مردم برای دين كردنِ  كوچ آيه .الف

  .شناسى و ترساندن مردم از عقاب اخروی است دين همكردن  كوچ

و برحذرداشتن عموم مردم از تـرك وظـايف دينـى،  هدف از الزامِ تفقهّ در دين .ب

  .است ، التزام عملى مردم به تكاليفتيدرنهار قراردادن آنان و تأثي تحت

ليف عمـل تكـا ۀپى ترساندن مردم، آنان بـه همـ كند كه در  اطلاق آيه ايجاب مى .ج

 .كننـد مـىعلم به تكاليف پيـدا ن ،از انذار فقيهمردم  اين در حالى است كه نمايند؛

د، زيـرا كن م شرعى پيدا نمىدر بسياری از موارد، مكلف از فتوای فقيه علم به حك

  .معتبر است ىظنامارات  مستند فتوای فقيه

دلالـت » ب تقليدوجو«بر ) خاطر وجوبِ تحذّر از انذار فقيه به(شريفه  آنكه آيۀنتيجه 

حجيـت «و » لـزوم افتـا«بـر ) دلالت تضمنى افتا بر انـذار خاطر به( از سوی ديگر،. كند مى

ترسـيدن اگر انذار فقيه حجت نبـود، مقتضـى بـرای  زيرا هم دلالت دارد،» مجتهدفتوای 

، مسـتلزم »انـذار فقيـه«پى  در» وجوب تحذّر«. از ترك وظايف دينى وجود نداشتمردم 

  .)86-85ص: ق1407غروی، ( است» حجيت انذار«

 ونه كـهگ همان. نخواهد بود» گروهى افتای« و» فردی یافتا«اساس، فرقى ميان   اين  بر

برحـذر  آنهـاتـرك  و از عقوبتِ  خواند مى فرا به انجام تكاليف آنان را فقيه با انذار مردم

تواند با صـدور فتـوا  فقهى هم مى  آنان نيز واجب است عمل نمايند، شورایبر  دارد و مى

اطمينان به مطابقت فتوا با حكم واقعى شرعى، شرطِ وجوبِ  اينكهبا . مردم را انذار نمايد

تأثير  قهى بيش از فتوای يك مجتهد تحتف  از فتوای شورایبسا مردم  چهتقليد نيست، اما 

در ايـن . نكردن به فتوای ايشان در قيامت مؤاخذه شوند و بترسند كه با عمل بگيرند،قرار 

فتـوای «حجيـت مراتـب بـيش از  به» فقهى  فتوای شورای«صورت، دلالت آيه بر حجيت 
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احتمـالِ «بـيش از » فقهـى  شـورایاحتمالِ تحذّر از انذار «چون  خواهد بود؛» يك مجتهد

  .است» تحذّر از انذار يك فقيه

را مطـرح » قهـىف  شـورای«و تشـكيل » شدن فقـه تخصصى«دو پيشنهاد طهری ماستاد 

اسـت، سـند سـخن » جتهـادلزوم تفقـه و ا«را كه مدرك قرآنى  وی آيۀ نفر. نموده است

اشـته و دسـتور فهـم مسلمانان را از فهم سطحى دين برحذر د خويش دانسته است، چون

اجتهاد و تفقه در اسـلام  بساط ،حكم آيه ايشان، به نظرِ از. عميق دين را صادر كرده است

ا بيشـتر توجـه شـود؛ يعنـى هـ بـه ضـرورت ر وتـ بايد اين بساط گسـترده پهن شده است و

 ها تخصصى شود تـا ها منسوخ گردد و رشته روی وارد كار شود، تك شورای فقهى عملاً 

بديهى است ورود تخصصـى  .)186ص: 20، ج1378مطهری، ( امل خود را ادامه دهدفقه راه تك

مراتـب  جمعى، بهصورت  به گو و استنباط در مسائل فقهىو گفتهريك از ابواب فقه، به 

  .است »يك فرد در همۀ ابواب فقهى اجتهاد عمومى«تر از  عميق

  ديدگاه دوم. 1-2- 2-2-1

  :پذيرند، معتقدند ا و لزوم تقليد از مجتهد نمىكسانى كه دلالت آيه را بر حجيت فتو

 »نفـر« آيه ظهور ندارد كه انذار همان بيان احكام شرعى باشـد، بلكـه غايـتِ  نخست،

 اگـر. ندبر فقيه لازم است مردم را از عذاب الهـى بترسـا. تفقهّ در دين و انذار مردم است

گردنـد كـه از مجـازات  ىدنبال چيزی مـ حكم عقل به ند، بهمردم از مجازات الهى ترسيد

  .نيست  احكام الهى برای عمل ايمنى يابند و آن چيزی جز دانستنِ 

 نيسـت، بلكـه ر عملى و قبول سـخن ديگـری بـرای عمـلمعنای تحذّ  به» تحذّر«دوم، 

و  ر، امری غيراختيـاری اسـتترس از انذار مُنذِ . است» نمودنپرهيز«يا » ترسيدن«معنای  به

  .باشد» امر«تواند متعلقَ  نمى

همگـانى باشـد، صـورت  است كه نبايـد به كردن كوچ ، آيه در مقام بيان كيفيتسوم

  .بلكه بايد گروهى از مردم بدان اقدام كنند

صـرفاً  ايـن آيـه. يگانـه اسـتب» حجيـت خبـر«و » حجيت فتـوا« ، آيه با مسئلۀنتيجهدر

ر آن اسـت كـه در شناسى و انذار مردم، با اميد بـه تـأثي كردن برای دين ای به كوچ توصيه
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 نجام تكاليف دينى خود خواهنـد بـوددنبال شناخت و ا حكم عقل به بهآن صورت، مردم 

  .)94-90ص: 1384امام خمينى، (

» حجيـت فتـوا يـا لـزوم تقليـد از مجتهـد« رتبـاط بـا مسـئلۀا آيه را بىن بيانْ چند ايهر

 يـن ازسـویداگر هجـرت بـرای شـناخت عميـق : توان گفت ، اما مىاست ارزيابى كرده

در ترسـاندن  راتبم به »انذار فردی«آنان از » انذار گروهى«گروهى از فقيهان انجام شود، 

معنـای خـاص آن  بـه »فقهى  شورای«چند ناظر به اين استدلال هر. ر استت مردم ثمربخش

دلالـت » تفقهّ و انذار فردی«بر » تفقهّ و انذار گروهى«تواند بر ترجيح اعتبار  نيست، اما مى

  .دكن

  اترواي. 2-1-2

 وجود اعلم درو حجيت فتوای هر مجتهد، حتى با  رواياتى كه در موضوع اجتهاد و تقليد

بيعـى اسـت اگـر كسـى دلالـت ط. نـدا گيرند، چنـد گـروه استناد قرار مىميان آنان، مورد

بر حجيت فتـوای آنها طور طبيعى دلالت  به بپذيرد، روايات بر حجيت فتوای هر فقيهى را

فقهـى، فقيـه اعلمـى هـم   چند در عرضِ شورایهد پذيرفت؛ هرهم خوارا فقهى   شورای

  .باشد

  نخستگروه . 1-2- 1-2

 :بنا به درخواست شيعيان، افراد مشخصى با اسم و رسم از اصـحاب ائمـه ،رواياتىدر 

حـر عـاملى، (زراره . اند تا مردم برای كسب تكاليف دينى به آنان مراجعه نمايند معرفى شده

 بن   ، بريدمسلم   بن  ، محمد)15و  14، ح142ص: همان(بصير اسدی  ، ابو)19، ح143ص: 27جق، 1414

، 147ص: همـان(عبدالرحمن    بن  و يونس )27، ح146ص: همـان(آدم  بن ، زكرياّ)14ح: همان(معاويه   

 عنوان بـهشـان  ی آنـان، معرفـىهـاواورت عدم حجيت فتدر ص. اين افرادند از جملۀ )33ح

گرچه در روايات از معرفى چند راوی و فقيه كـه در امـور . معناست ى مردم بىمرجع دين

 حجيت فتوای فقيه مورد«توان از  نشانى نيست، اما مى ى فتوا دهند،شوراي صورت بهدينى 

تـر  مهـم. اطمينـان پيـدا كـرد» وثـوقموردفقيهـان  فتوای گروهىِ  حجيت«، به »اموثوق ام
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هـم  ع بـه آنـانرجـو و) انـد كه اعلم(حضور امام است اين دستور مربوط به زمان  اينكه،

گونه كه فتوای يك فقيه با وجـود  همان به امام نشده است؛ پس  دسترسى مشروط به عدم

  .حجت خواهد بود هموثوق امام ان موردحجيت دارد، نظر شورای فقيه) اعلم(امام 

  گروه دوم. 1-2- 2-2

» فقيهان«و » راويان حديث ما«مثل  ىنوانع درخواست شيعيان، افراد صاحب در رواياتى، به

حجيـت «در مباحـث  معمولاً . اند شيعيان و كسب تكاليف دينى معرفى شده برای مراجعۀ

  .شود به اين دسته از روايات استناد مى» ولايت فقيهان«و » قضا«، »فتوا

ان مـن الفقهـاء صـائناً لنفسـه، كـفأمّا من «: شده است چنين نقل 7از امام عسگریـ 

حـر عـاملى، (»  قلـّدوهيعاً لأمـر مـولاه، فللعـوام أن يهواه، مط ىنه، مخالفاً عليفظاً لدحا

  ؛)131ص: 27ق، ج1414

رواة  ىهـا إلـيعـة فـارجعوا فوأمّـا الحـوادث الواق« :اسـت نقـل شـده أعصراز امام ـ 

  ؛)140ص: همان(» ، وأنا حجّة االلهّٰ ميكعل ىثنا، فإنهّم حجّتيحد

ر از شيعيان خود كـه در حكـم ميـراث بـا هـم اخـتلاف دو نف ۀدربار 7صادقامام ـ 

نظـر ، وثنايحد یم ممّن قد روكان منكمن  نظراني« :دنده داشتند، چنين دستور مى

ّ مـاً كرضوا بـه حيامنا، فلكحلالنا وحرامنا، وعرف أح ىف م يكقـد جعلتـه علـ ى، فـإن

  .)137ص: همان(» ماً كحا

گـواهى  و ماقبـل و مابعـد آن، لحن روايـت ل قضايى استهرچند مورد روايت مسائ

امـور  مـۀو در ه فراتـر از امـور قضـايى اسـتشـرايط ال حكم فقيه جـامع دهد كه نفوذ مى

  .)68ص: 1358؛ سبحانى، 90ص: ق1423امام خمينى، (نافذ و حجت است  شرعى و حكومتى

نـاظر بـر حـلال و حـرام «، »فقهـاء«، »روات حـديث«عناوين مندرج در روايات مانند 

هـم بـر  صـادق اسـت و» يـه واحـدفق«هم بر » عارف به احكام پيشوايان معصوم«، و »الهى

كنـد، حجيـت فتـوای  گونه كه حجيت فتوای يك فقيه را ثابت مـى همان :»قهىف شورای«

  . نمايد جمعىِ فقيهان را هم اثبات مى
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  گروه سوم . 1-2- 3-2

 صـورت بهالهـى  كه مردم را به انجام امور، حتى استخراج حكـم و قـانونهستند رواياتى 

. سـتا 9 از آن جملـه روايتـى از رسـول خـدا. دنـكن نظر دعوت مى شورايى و با تبادل

   :گويد راوی مى

َ « :قلُتُْ  َ   9ا رَسُولَ االلهّٰ ي َ  بنا ولم  نزِْلي َ   لـَمْ تمَْـض و  هِ قـُرْآنيً◌ فِ   نزِْلي ت  :قـَال  »كسُـن

ِ   نيمِ لالعَْا اجْمَعوُا« » أَحَـد  یبـِرَأْ ا فيـه تقَضُْـو و لا  یشُـورَ  عَلوُهُ ِ◌ فـَاجْ   نيمنَِ المُْـؤْمنِ

  .)371ص: 11ق، ج1398طبرانى، (

اگر كسى در سند يا دلالت روايات ايرادی نداشته باشد و برای حجيت فتوای فـردی 

شـورايى و   تواند برای حجيـت فتـوای و لزوم تقليد از يك مجتهد به آنها استناد كند، مى

ت بر حجيت فتوای هـر اما جمعى از فقيهان دلالت روايا. نمايد تقليد از شورا بدان استناد

دليـل ضـعف سـند يـا قصـور دلالـت  بـهرا  )هرچند با وجود اعلم در ميـان آنـان(مجتهد 

صـورت باوجوداين، ظـاهراً ايـن روايـت در. )103-95ص: 1384امام خمينـى، : ك.ر(ند ا نپذيرفته

آنهـا  ند؛ هرچند دلالت بالجملۀك ات مىفتوای مجتهد را اثب لجملۀا صحت سند، اعتبار فى

   .نتوان اثبات كرد را) صور همۀ(

  سيرۀ عُقلا .3-1-2

رجـوع جاهـل بـه «قـلا در عُ  قليـد از مجتهـد را سـيرۀترين دليل حجيت فتوا و لزوم ت مهم

قـلای عـالم در عُ  سـيرۀتنهـا  نـه ،كـهاينتوضـيح  ؛)472ص: ق1409خراسـانى، ( نـدا دانسته» عالم

 هر انسانى است كه هر آنچه را بر اين بوده و هست، بلكه اين مسئله فطریِ گذشته و حال 

 اصـولاً  .)472ص: ق1409؛ خراسـانى، 258ص: تـا كلانتـری، بى(آن مراجعـه كنـد  داند، به عـالمِ  نمى

ای كـه افـراد  تصور كنيد جامعه. گيرد قلايى سامان نمىزندگى بدون تكيه بر اين اصلِ عُ 

نيازهـای  ن مراجعه كنند و بخواهند همۀف حاضر نباشند به اهل دنيازهای خوآن برای رفع 

مـردم در  فتد؟ همۀا چه اتفاقى مى در اين صورت،. دشان برآورده كنندمتنوع خود را خو

. تواند مهارت كسب كند هر فردی در يك يا چند رشته مى .ندها تخصص ندار رشته ۀهم

توجـه شـود  يدیكل يژه اگر به اين نكتۀو به هم از اين قاعده مستثنى نيست؛نيازهای دينى 
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 ر اسـت و از حوصـلۀبـ كه كسب تخصـص در امـور دينـى، امـری بسـيار دشـوار و زمـان

اجتهـاد را  تحصيل تا رسيدن به مرحلۀ تنها بعضى از مردم توان و استعداد. ارجخ ،همگان

يازهای ، مردم در بسياری از نرو ازاين. گونه است های ديگر هم، همين در تخصص .دارند

  . كنند خود به ديگران مراجعه مى

وم دينى را به جان خريد و به برای آشنايى با تكاليف دينى هم يا بايد رنج تحصيل عل

 كشـيده و در امـور دينـى تخصـص يافتـه نجىيا به كسى كه چنين ر رسيد اجتهاد درجۀ

  ).تقليد(است، مراجعه نمود 

» جاهـل بـه عـالم لـزوم رجـوع«ى مصداقى از اصل كلـ» لزوم مراجعه به مجتهد«پس 

َ جاری در ميان عُ  است كه سيرۀ   .م استقلای عال

  قلا عُ  عدم حجيت ذاتى سيرۀاشكال . 1-2- 1-3

 ازنظـرِ  :روست كـه نيازمنـد تأمـل اسـت ستدلال به سيرۀ عُقلا با يك اشكال اساسى روبها

عـدم « مكـ يـا دسـت» امضـای شـارع«يازمند قلا حجيت ذاتى ندارد، بلكه نعُ  ، سيرۀفقهى

گونه  همان. تأييد شارع نيستدكه مور  قلايىعُ  های بسيار سيره چه. است» با سيره مخالفت

كاشـف از ديـدگاه  آنكـه، مگر داند خود حجت نمى خودی را به اماميه اجماع فقيهان كه

يـا  أييـد معصـوم رسـيدهبـه ت آنكـهحجت نيسـت، مگـر  صوم باشد، سيرۀ عُقلا نيز ذاتاً مع

انـد  آيد كـه عبـارت های متعددی پيش مى پرسش در اين باره،. نشده باشدن مخالفتى با آ

  :از

ترغيـب  وبر رجوع جاهل به عالم از سـوی شـريعت  قلا مبنىعُ  به تأييد سيرۀ باتوجهـ 

مطـرح » تقليـد از مجتهـد« عنوان بـه، آيا آنچـه امـروز ايان دينىپيشودست  مردم به

 شارع است؟  بوده و مورد تأييد سيرۀ عُقلااست، مصداق 
؟ اگر سابقه دارد، چه نسـبتى است آيا اجتهاد در دوران حضور معصوم وجود داشتهـ 

 با اجتهاد در اعصار بعدی دارد؟ 
از آنان  رفته و تكاليف شرعى را مى 7مستقيماً به محضر امام ،فقيهان عصر حضورـ 

بـه امـارات و بـا مراجعـه فقيهان امروزه  .اند هدرسان مى كرده و به مردم ت مىدرياف
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در ايـن ميـان، گـاه بـه حكـم . ورزنـد مـىطرق شرعى، به استنباط احكام مبادرت 

 وان گفـتتـ باز هـم مـىبنابراين، آيا  .ابندي و گاه به حكم ظاهری دست مى واقعى

 عصر حضور است؟  اجتهاد در دوران ما همان اجتهادِ 
توانـد  مـى كسـب تكـاليف دينـى در عصـر حضـوربرای  آيا معرفى راويان حديثـ 

 حجيت فتوا در عصر غيبت و لزوم تقليد از مجتهد را اثبات كند؟ 
و تأييـد آن از  »نظران دينـى مراجعه بـه صـاحب«جاری در عصر حضور بر  آيا سيرۀـ 

» تقليـد از مجتهـد«جاری در عصر غيبت يعنـى  ۀتواند تأييد سير ، مى7سوی امام

 ی است؟ جديد همان سيره است يا سيرۀ باشد؟ آيا اين سيره
يـا آنـان بـا  ه اسـتنظـر اجتهـادی بـود اختلافهم ميان فقيهان آيا در عصر حضور ـ 

شـان اخـتلافِ  ميـان آنكـه نـد، بىا هداد پاسخ مردم را مى 7مستقيم به امام اجعۀمر

قليـد تـوان ت مـى آيا ،يهان در فروع فقهىفق اختلاف فراوانِ  به باتوجهزيادی باشد؟ 

  قلا بر رجوع جاهل به عالم دانست؟ عُ  ۀدر چنين شرايطى را همان سير

بـه بيـان برخـى از در ادامه،  .های متعددی وجود دارد ديدگاه بالا،های  پرسش دربارۀ

  .ردازيمپ مى آنها

  ديدگاه نخست. 1-2- 1-1-3

نظر ماهيـت بـا تقدند كه اجتهاد در عصر كنونى ازااللهّٰ خوئى مع برخى از فقيهان مانند آيت

 و گسـترش علـوم ه امامب نداشتن چند دسترسىهر. فاوتى نداردت :اجتهاد در عصر ائمه

ماهيـت آن تغييـری  ،شـده ت، موجـب دشـواری اسـتنباطدر دوران غيبـ مرتبط با اجتهاد

نـد تـا ا هكرد اكتفا نمى 7به نقل حديث از امام ر فقطفقيهان در عصرحضو. نكرده است

داشتن اصول كلـى،  اختيارا درب 7محدث بودند، نه فقيه؛ بلكه به امر امام آنهاگفته شود 

تفريعِ فروع كرده، در مقام تعـارضِ روايـات، بـه حـلّ آن پرداختـه، مطلقـات را تقييـد و 

نمـوده و احكـام را  مـىاجتهـاد  ،معنـای واقعـى آنـان بـه. اند هزد عمومات را تخصيص مى

چنـد دشـوار و هر اسـت؛ نظر مـاهوی تغييـری نكـردهپس اجتهاد از. اند هكرد استنباط مى

  . بر شده است زمان
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 7بـه سـفارش امـام در عصرحضـور» مراجعه به فقيهان«قلا در عُ  رو، اگر سيرۀ ازاين

ايـن . سـتآنهاتأييـد هـم مورد» تقليد از فقيهـان«قلا در عصرغيبت در عُ  ۀ، سيربوده باشد

 7حضور امـام سابقه در عصر جديد و بى سيرۀ توان نمى كه نو نيست تا گفته شود  سيره

نـو هسـتند كـه نيازمنـد تأييـد شـرع يـا عـدم های  سيرهاين . ييد شريعت دانستتأرا مورد

اصـلِ تقليـد از پـس . رسـد به زمان حضور مى شان هايى كه پيشينه ، نه سيرهمخالفت اويند

  .)88-87ص: ق1407،  غروی(رو باشد  هقلايى نيست تا با چنين مشكلى روبجديد عُ  فقيه، سيرۀ

  ديدگاه دوم. 1-2- 2-1-3

جـاری در  ۀبر اين باورند كـه حتـى اگـر سـير 1مينىخ  ديگر از فقيهان مانند امامبرخى 

 ای ، سـيرهرو از آن. دست آورد أييد شارع را بهتوان ت تقليد از مجتهد، نو باشد، باز هم مى

، دسترسى به حكم واقعى ندارد، بلكه بـا غيبت  مجتهد در عصرشود كه  جديد شمرده مى

تـوان  پـس دسـتاورد اجتهـاد او را نمـى. رسد ه حكم ظاهری مىتكيه بر ظنون و امارات ب

 ،حضـور نبـود در عصـر امروز فقيهان فِ فراواناختلا .اقعى شريعت دانستلزوماً حكم و

را بـه حـداقل  های اخـتلاف و پرسش مسـتقيم از او، زمينـه 7زيرا دسترسى آنان به امام

قلا در رجـوع جاهـل عُ  سيرۀ ور از انتظار نيست كه گفته شوداين سخن دپس . رساند مى

به عالم، در صورتى است كه ميان عالمان اختلافى نباشد يا بسيار كـم باشـد تـا انسـان بـا 

 امـا در شـرايطى كـه فقيهـان. بـه حكـم شـرعى اطمينـان پيـدا كنـد مراجعه به عالم دينى

 .شـود ی دارند، با مراجعه بـه يـك فتـوا چنـين اطمينـانى در مقلـد پيـدا نمـىاختلاف جد

دينـى  قلا رجوع جاهل به يـك عـالمعُ  سيرۀ ، معلوم نيست در چنين شرايطى همرو ايناز

  .باشد

ای  تقليد از مجتهد، سيره ت در مسئلۀغيب  موجود در عصر تيجه، ممكن است سيرۀندر

تأييـد و امضـای بـه پس اين سيره . حضور باشد  جاری در عصر يد و متفاوت از سيرۀجد

  . دارد نيازمخالفت او يا احرازِ عدم  7امام معصوم

تـوان حجيـت  سابقه هم باشد، باز هـم مـى ، اين سيره اگر نو و بى1خمينى  ازنظر امام

شيعيان خود را بـه فقيهـان و راويـان حـديث  :هدی ائمۀ زيرا ات كرد،اين سيره را اثب
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 چنـدان دور، مـردم بـا ی نها دانستند در آينده مىآنان از سوی ديگر،  ند؛ا خود ارجاع داده

اسـتنباط درنتيجـه، و به ايشان دسترسى نخواهند داشت و  شوند مىرو  هروب 7غيبت امام

فقيهان ناچار خواهند شـد بـرای  رو خواهد شد؛ يعنى ههايى روب احكام شرعى با دشواری

واقعـى بـه حكـم  اولاً  سراغ ظنون و امارات بروند و با اين روش بهاستنباط احكام شرعى 

فقيهان را از نه  :هدی ائمۀبا اين حال، . ی مختلف صادر كنندهاواانياً فتو ث دست نيابند

. مردم را از مراجعـه بـه فقيهـان منـع كردنـد چنين راهى برحذر داشتند و نه عامۀپيمودن 

. مستحدثى، شيعيان را برای مراجعه به فقيهان ترغيب نمودند آگاهى از چنين سيرۀ آنان با

بلكـه موافقـت امـام  است، اما با عدم مخالفت و جديدی آنكه سيرۀرغم  پس اين سيره به

-609ص: ق1405؛ سـبحانى، 82-81ص: 1384خمينـى،   امـام(است و حجيت دارد همراه  7معصوم

621(.  

  ديدگاه سوم. 1-2- 3-1-3

برخى از محققان راهكار ديگری برای اثبـات حجيـت تقليـد از مجتهـد در عصـر غيبـت 

  :ايشان بر اين باورند كه 1.)160-149ص: 1385شهرياری، ؛ 226ص: 1341جزايری، : ك.ر(ند ا پيموده

اند كه برای آشنايى با تكاليف دينـى خـود  پيشوايان دينى مردم را تشويق كرده .الف

  .به راويان حديث و فقيهان مراجعه كنند

جوامـع و  ی كلـى اسـت كـه در همـۀا قلا در رجوع جاهل به عـالم سـيرهعُ  سيرۀ. ب

شريعت مقدس اسـلام هـم . كند كس آن را تخطئه نمى ن دارد و هيچشرايط جريا

  .اين سيره را تأييد و امضا كرده است

                                                            
تقليد جـز اصـل پيـروی . 1«: است نوشته 1341در سال » اتقليد اعلم يا شورای فتو»  ۀسيدمرتضى جزايری در مقال. 1

و بـه همـين جهـت دارای . 3 ؛و در شرع صورت خـاص و شـكل معينـى پيـدا نكـرده. 2 ؛نادان از فرد دانا نيست

 یتـر ىلذا اگر شكل بهتر و علم. 4 ؛مختلفى بوده كه آخر آنها همين شكل تقليد اعلم است یها ها و شكل دوره

يـت از رأی ايجاد شـورای فتـوايى و تبع. 5 ؛دادن به اين اصل پيدا شود، بايد از آن شكل پيروی نمود برای تحقق

است كه مسلمّاً تطبيق بيشتری بـا واقـع خواهـد داشـت و احتمـال خطـای آن بـا  یتر ىاكثريت شكل بهتر و علم

 ،تر و اين روش مخالف روش تبعيت از اعلم نيست، بلكه در شكل كامـل. 6 ؛مقايسه به وضع موجود كمتر است

  .»يابى است جويى و واقع واقع
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هـا و در شـرايط مختلـف يـك  مكانو  هـا زمان ۀلزومى نـدارد ايـن سـيره در همـ .ج

های گونـاگون و  تواند در قالب مىاين سيره  يكسانى داشته باشد؛ و شكل مصداق

  . های مختلف مردم باشد نى و فرهنگمتناسب با شرايط و مقتضيات مكانى و زما

  :توان گفت مى ۀ بالاگان نكات سه به باتوجه

شده در تاريخ اسلام مراحلى را طى كرده و در اشكال گوناگونى رخ نموده ۀ يادسير

در صدر اسلام كه ارتباطات بسيار اندك بود، عالمان منـاطق مختلـف از يكـديگر . است

رجـوع جاهـل بـه « د، مصداق سـيرۀش و ضبط نمى های علمى ثبت خبر بودند، ديدگاه بى

جـوی و در جسـت آنكـه هر شهری به عـالم شـهرِ خودشـان بـود، بى مردمِ  عۀ، مراج»عالم

نظرِ فقيهان در احكام شـرعى  های عالمان مناطق ديگر باشند و از اختلاف يا اتفاق ديدگاه

بـه آن ايـرادی كسـى فـت و ر شمار مـى هب سيرۀ عُقلاه حقيقتاً وياين ر. كسب اطلاع كنند

  .نداشت

هــای آگــاهى از  و ثبــت نظريــات علمــى، زمينــه مــانگســترش ارتباطــات در گــذر ز

ــدگاه ــراهم كــرد دي ــاگون را ف ــاطق گون  آنكــه فقيهــان بى. هــای عالمــان مختلــف در من

پـىِ يـات اسـتنباط دردر عمل ؛كردنـد های ديگر را ببينند، اقدام به صدور فتوا نمى ديدگاه

و بـدون  نـديـا شـهرت بود اجمـاع ودِ و وجود يا نب) ادوار گوناگون در(نظريات مختلف 

نظريـات فقهـى و  طـور طبيعـى چنين شرايطى، بـه در. دادند بررسى اين موضوع فتوا نمى

 شدت و ضعف قدرت استنباطدرنتيجه، و  شد با يكديگر مقايسه مى فقيهان  استنباط شيوۀ

  .و اعلميت فقهى مطرح گرديد

از دستاوردهای شرايط جديـدی بـود كـه در » لزوم تقليد از اعلم لزوم يا عدم« مسئلۀ

» لـزوم مراجعـه بـه اعلـم«سـخن از اگـر . ی تبديل شدى جدهای علوم دينى به بحث حوزه

مثـل  سـيرۀ عُقـلاتواند راهگشای اين حقيقت باشد كه در شرايط جديد،  ميان آمد، مى به

قلايى كلى عُ  اين سيره نافى سيرۀ. بود» به اعلمرجوع «نبود، بلكه » رجوع به عالم«گذشته 

قـلا در امـور كـه عُ نجاآاز. بـود بر رجوع جاهل به عالم نبود، بلكه مصداقى از همان سيره

رونـد كـه اطمينـان بيشـتری پيـدا كننـد، در  سـراغ راه و روشـى مـى ننده بهك مهم و تعيين

  .تر است بخش اطمينان» رجوع به عالم«از » رجوع به اعلم«موضوع تكاليف دينى، 
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قـلا در امـور اساسـى وجـود آمـده باشـد كـه عُ  اينك ممكن است شرايط ديگری بـه

مراجعـه بـه شـورای «بخـش نداننـد، بلكـه  را هـم اطمينـان» رجوع به اعلـم«خويش حتى 

قـلای عـالم در موضـوعات پيچيـده و دارای ابعـاد امـروزه عُ . را لازم بداننـد» متخصصان

و باشـد  انند ـ هرچند در رشتۀ خود حاذقد نمى متنوع، پيروی از يك متخصص را كافى

» شـورای متخصصـان«گيـری را بـه  بلكـه تصـميم شمرده شود ـ برتر از متخصصان ديگر

تشكيل شوراهای تخصصى پزشكى، اقتصـادی، فرهنگـى، نظـامى، سياسـى و . سپارند مى

ب جديدی قلا قالعُ  اهِ اين حقيقت است كه امروزه سيرۀجوامع، گو ا در همۀه ساير زمينه

ای كـه بـا  اين قالب در علوم عملى و كاربردی. پيدا كرده و آن شورای متخصصان است

  .دارد زندگى و سرنوشت انسان سروكار دارند، بيشتر نمود

 ارتبـاط دارد، از ايـن قاعـده مسـتثناانسـان  ويژه فقه كه با رفتار روزمرۀ به ،علوم دينى

شـود، در قواعـد  كه از منبع وحى تغذيه مـىهای بشری  يكى از دانش عنوان بهفقه . نيست

نظـران علـوم مختلـف در  امروزه غالبـاً صـاحب. های ديگر اشتراك دارد بسياری با دانش

ينـد نظـر شـورای تخصصـى براو بـه  دهنـد شورای تخصصى تشكيل مـى ها گيری تصميم

وند تا ر مى) اعلم(تر  دنبال فردِ متخصص نظران به صاحبدر كمتر دانشى،  .ندنه گردن مى

  . دانش فقه هم بايد به همين سمت حركت كند .يری را به او بسپارندگ تصميم

ای در عصر  دنبال پيشينه های جديدِ سيرۀ عُقلا به بنابر اين ديدگاه، لزومى ندارد برای قالب

تنها بـا  نه :معصومان. دست آوريم حضور بگرديم تا موافقت يا عدم مخالفت معصوم را به

مخالف نيستند، بلكـه مـردم را بـدان تشـويق » رجوع جاهل به عالم«قلا در اصل كلى سيرۀ عُ 

  . اند، و اينكه اين سيره در شرايط مختلف در چه قالبى باشد، ازنظر شرع اهميتى ندارد كرده

رسيدن بـه واقـع و حقيقـت در موضـوع (جاهل به عالم  مراجعۀ حكمتِ  ،بر اين نكته

جعه به مجتهد، آگاهى از تكـاليف شـرعى و عمـل بـه مرا. توان افزود مىرا نيز  )موردنظر

باشد و بـرای بيشتر » مراجعه به مجتهد اعلم يا شورای فقيهان«اگر اين آگاهى با . ستآنها

قلا مراجعه به اعلم يا شورای فقيهـان را تـرجيح ارمغان آورد، عُ  مكلف اطمينان بيشتری به

، مراجعه به مجتهد را ترجيح دهـد دگونه موار بعيد است شرع مقدس نيز در اين. دهند مى

  . مگر مصلحتى مانند تسهيل بر مكلفان در كار باشد يا كافى بداند؛
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  »شورای افتا«قلا و مراجعه به عُ  ۀسير. 1-2- 2-3

ز قلا و حجيـت آن در تقليـد از مجتهـد گفتـه شـد، فـارغ اعُ  ه تاكنون در تبيين سيرۀآنچ

حجيـت «جـوع بـه فقيـه و تقليـد از وی، دليـلِ قـلا در رعُ  سـيرۀ. تقليد از فرد يا شورا بود

تواند هم دليلِ رجوع به يك  اين سيره مى. است» جواز يا لزوم تقليد از مجتهد«و » اجتهاد

در مراجعـه بـه  سـيرۀ عُقـلاگونه كه  همان. مجتهد باشد، هم دليلِ رجوع به شورای فقهى

م، قطعـاً رأی در مـوارد مهـ. متخصص، گاه رجوع بـه فـرد اسـت، گـاه رجـوع بـه جمـع

مراجعـه بـه شـورای . آورتـر از رأی يـك متخصـص اسـت متخصصـان اطمينـان شورايىِ 

قلا در عُ . ای موارد ضروری است بلكه در پاره تنها مجاز وارد، نهگونه م متخصصان در اين

اگـر از مسـائلى باشـد  ويژه بهكنند،  نظر اعتماد نمى موارد مهم به رأی و نظر يك صاحب

  . باشدوجود داشته نظر  اختلاف كه ميان متخصصان

های  اهميت مضاعفِ تكاليف شرعى در مقايسه با موضوعات ديگر، حتى درمان بيماری

جسمى، و پيامدهای دنيوی و مجازات اخروی كوتاهى در اين زمينه، در خورِ اهتمـام جـدی 

عه كنند، فقهى مراج  توانند به يك فقيه يا شورای بر اساس همين سيره، مردم هرچند مى. است

ويژه اگر مسئلۀ مورد ابتلا، ميان فقيهان اختلافى  دانند، به آورتر مى اما شورای فقهى را اطمينان

دانند  ای از موضوعات پيچيده و چندبعُدی، استنباط فردی را ناروا مى حتى در پاره. بوده باشد

  .صورت شورايى به بحث و استنباط حكم بپردازند و انتظار دارند فقيهان به

، و »شـورايى یحجيـت اسـتنباط و افتـا«، در اثبـاتِ ه تاكنون گفتـه شـدآنچبنابراين، 

 صورت بهفقيهانِ عضو شورا  اينكهفارغ از  ؛بود» جواز و گاه لزوم تقليد از شورای فقهى«

فقيهـان  اينكـهاتفاقى يا با اكثريت قاطع يا اكثريت ضعيف به فتوايى برسند، و نيز فارغ از 

  . باشند يا در ميان آنان يكى از بقيه اعلم باشد رازت عضو شورا هم

  قلاعُ  ۀقلمرو سير. 1-2- 3-3

در ميان آنان، فـردی «، يا »نظر جدی باشد نظران اختلاف ميان صاحب«آيا در مواردی كه 

ــر متخصــص ــاز هــم »وجــود داشــته باشــد) اعلــم( ت ــه يكــى از  ســيرۀ عُقــلا، ب مراجعــه ب

  نظران است؟  صاحب
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» عـالم در رجـوع جاهـل بـه سيرۀ عُقـلاملاك «لازم است ابتدا  برای رسيدن به پاسخ

د اين معيار در چـه مـواردی موجـود و در چـه مـواردی شو روشن شود؛ آنگاه معلوم مى

  .مفقود است

  ملاك حجيت فتوا .2-2

رجـوع «در  سـيرۀ عُقـلامعيـار كـه منظور دستيابى به ملاكِ حجيت فتوا ضرورت دارد  به

در عالمان علم اصـول . دست آيد د تا ملاك حجيت فتوا هم بهروشن شو» جاهل به عالم

امام ( ردازيمپ مى اين معيارهابه بررسى  در ادامه،. اند معيارهای مختلفى ارائه كردهاين باره 

  .)132-131ص: 2ق، ج1385خمينى، 

  ها راه ۀ، انسداد همنخستمعيار . 1-2-2

ناچـار بـه او  كـن نيسـت، مـردم بـهممچون رفع نيازهای انسان بدون مراجعه به كارشناس 

تفـاوت  نيازهـای خـويش بـى واننـد دربـارۀت در اين ديدگاه، مردم نمـى. كنند مراجعه مى

اسـت، آنـان دسترسـى بـه واقـع هـم  كردن هم غيرممكن يا بسـيار دشـوار احتياط ،باشند

  .ماند پس راهى جز مراجعه به كارشناس باقى نمى ندارند؛

  نقد و بررسى

روی ت مقـدمات انسـداد باشـد و ازقـلا، تماميـوع جاهل بـه عـالم نـزد عُ مبنای رج اينكه

زيرا در بسياری از امور زنـدگى  هند، نادرست است؛د تن به هر راهكار ظنىّ مى ،ناچاری

روی ناچـاری رشناسان را ازو رجوع مردم به كا وان مقدمات انسداد را تمام دانستت نمى

دسـتيابى بـه واقعيـت، بـه  خـاطر عـدم ر زندگى بهبرخى از امو البته مردم در. ارزيابى كرد

ردی كه اختلافات فراوانـى توان پذيرفت در موا دهند، اما چگونه مى های ظنىّ تن مى راه

وجود دارد، باز هـم  شی يك فقيه در كتب متعددهاواهای فقيهان و حتى در فتواميان فت

بـاز  كـه ان، چنرو ؟ ازايندگرفتن احتمال خطا و خلاف در رأی فقيه باش ناديده سيرۀ عُقلا

اساسِ تصور نادرستِ فقدان اختلاف ميـان فقيهـان سيرۀ عُقلا مراجعه به فقيه باشد، برهم 

  . خواهد بود
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  معيار دوم، قوانين موضوعه. 2-2-2

. اسـت سوی رهبران سياسى يا دينىزبشری ا رجوع جاهل به عالم، قوانين موضوعۀمعيار 

و  ه افراد جاهل به عالم مراجعـه كننـداند ك مقرّر كرده منظور تسهيل زندگى مردم آنان به

اديـان  ر همۀ جوامع و در ميان پيروان همۀاين قانون د. درا برطرف سازن  نيازهای زندگى

  .جاری است

  نقد و بررسى

ُ  بسيار بعيد مى مايد كه معيار مراجعه جاهل به عالم، امـری قـراردادی و مسـتند بـه قـانون ن

وجود اختلافـات فـراوان ت كه رهبران دينى و سياسى بشر بـاپذيرف توان چگونه مى. باشد

را » رجوع جاهل بـه عـالم«و در گذر تاريخ، قانون واحدِ  های مختلف مكانو  ها زماندر 

  وضع كرده باشند؟

  معيار سوم، حجيت و اعتبار نظر عالم. 3-2-2

سـت تـا در پرتـو قلا در مقام احتجاج ميان آمر و مأمور، وجود حجت و دليل امطلوب عُ 

فلسفۀ مراجعه به فقيهان نيـز همـين اسـت، زيـرا همـۀ . ، تكليف و مجازات ساقط شودآن

نظر فقهى، در اين مطلب توافق دارنـد كـه در اجتهـاد خـويش خطـا  رغم اختلاف آنان به

رغـم  ديگـر بـهبسا فقيهى به يك دليل يا اصل دسترسى پيدا كنـد كـه فقيـه  چه. كنند نمى

حـق خـويش و يـك آنـان در رو، فتـوای هر ازايـن. ددان دست نيابجوی كافى بو جست

قلا هم به مجتهدان بر همين اساس است، نـه دسـتيابى بـه عُ  مراجعۀ. ديگران حجت است

  .حكم واقعى

  نقد و بررسى

بسا  چه. كنند، سخن نادرستى است رغم اختلاف فتوا، خطا نمى دان بهكه مجتهنخست، اين

هـا واهـد كـه يكـى از فتد باشـند، امـا اخـتلاف نشـان مـىدر اجتهاد خويش مقصـر نآنان 

قلا رجوع و اعتماد به يكى ، در مواردی كه اختلاف زياد باشد، بنای عُ رو ازاين. خطاست

  .از آنان نيست
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تواند حجـت  باشد، در صورتى فتوا مى» تحصيلِ حجت«قلا ، اگر مبنای رجوع عُ دوم

 بحـثْ  كـه مفـروضِ  ته باشد؛ درحـالىوجود نداش ی ديگریهاوادر آن مسئله فتباشد كه 

دستيابى بـه حكـم واقعـى،  اماره در فرضِ عدم اگر هم نتيجۀ. هاستوات اختلاف فتصور

فتـوا در . نه مقلـد حجت است) مجتهد(ثانوی حجت باشد، برای شخص معذور  عنوان به

قلايى، احتمال خطـا در آن كـم صورتى برای مقلد حجت است كه مانند ساير امارات عُ 

  .كه در مفروضِ مسئله چنين نيست د؛ درحالىباش

  ت از واقعمعيار چهارم، كاشفي. 4-2-2

كاشـفيت . كنـد واقع را برای انسان كشف مى سْ يك ديدگاه آن است كه سخن كارشنا

و غالباً ظنىّ است، اما چون غالبـاً بـا واقـع مطابقـت  هرچند قطعى نيست سخن كارشناس

بيمـار  مـثلاً . كنند و به سخن او اعتماد مى گيرند مىده را نادي» احتمال خلاف«قلا دارد، عُ 

او  به ده باشد؛ پسكه پزشك در تشخيص بيماری خطا كر گيرد مىاين احتمال را ناديده 

در مـوارد ديگـر مثـل  به همـين ترتيـب،. كند درمانش عمل مى نسخۀو به  كند اعتماد مى

و ماننـد آن، احتمـال خـلاف » بودن يد بر مالكيت اماره«يا » ديگران اصالتِ صحت عمل«

  .)130ص: همان( يرندگ را ناديده مى

  نقد و بررسى

وجود داشته و تشخيصش با تشـخيص پزشـك اول ) اعلم( ى حاذقدر مواردی كه پزشك

اگر  ويژه به نند،ك اش عمل نمى و به نسخه كنند مىمتفاوت باشد، مردم به پزشك اعتماد ن

  .اشدحياتى داشته ب جنبۀشان  درمان بيماری

درمـان بيمـاری،  دريكسـان  ىدر مواردی كـه پزشـكان متعـدد بـا تخصصـهمچنين، 

درمـان او  ۀاعتماد به يك پزشك و عمل بـه نسـخ سيرۀ عُقلاهای متفاوتى دارند،  ديدگاه

و بـر  ر پزشـكى باطـل نيسـتنظـمانِ متفاوتِ پزشكان ديگـر نيـز ازدر ست؛ چون نسخۀني

  . قواعد دانش پزشكى منطبق است

، هـای بـالا وان رجـوع مقلـد بـه مجتهـد را در همـۀ حالـتت ضوع بحث، آيا مىدر مو
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وجود يـك مجتهـد «هم در فرضِ  ؟دانست» رجوع جاهل به عالم«در  سيرۀ عُقلامصداقِ 

ن متعـدد كـه وجود مجتهـدا«، هم در فرضِ »يا مجتهدان متعدد كه فتوای مشتركى دارند

تهد اعلم در ميان مجتهـدان بـا فتـوايى وجود مج«و هم در فرضِ  »فتواهای مختلف دارند

  ؟»متفاوت از فتوای آنان

شده نظر روض يادف باشد، آيا در همۀ نمايىِ نظر كارشناس واقع سيرۀ عُقلااگر ملاك 

  شود؟  قدری ضعيف است كه ناديده گرفته مى نماست و احتمال خلاف به واقعكارشناس 

  ۀ برگزيدهنظري. 3

، مراجعـه بـه »رجـوع جاهـل بـه عـالم«تحت عنـوان  ،»ىامور عادی زندگ«در  سيرۀ عُقلا

ای يـا شـور رتـ شـخص حـاذق امور مهم زندگى با بودنِ در  باوجوداين،. متخصص است

در درمـان بيمـاری خطرنـاك، هـم  مـثلاً . دشـو به يك متخصص اعتماد نمى متخصصان،

گيرند و هم بيمـار بـه شـورای پزشـكى  شورايى تصميم مى صورت بهپزشكان متخصص 

يـا جمعـى از ) اعلـم(تـر  تشـخيص متخصـص نمـايىِ  زيـرا ميـزان واقـع نـد؛ك اجعه مـىمر

  .بسيار بيشتر از رأی يك متخصص است) شورای تخصصى(متخصصان 

موجـب  هـاانگـاری در آن سـهل و مهـم زنـدگى انسـان اسـتتكاليف دينـى از امـور 

ك فقيـه نبايد در موارد اختلاف، به نظر يـ ؛ پسخسارت دنيوی و مجازات اخروی است

گزينند كـه احتمـال مطـابقتش بـا واقـع  مىلا در چنين مواردی راهى را برقعُ . اعتماد كرد

و يـا  باشـد» مشهور«يا  »تر به احتياط نزديك«روند كه  سراغ فتوايى مى مثلاً به. بيشتر باشد

رأی «ميـزان كاشـفيتِ  ،ترديد بى. روند مى» شورای فقيهان«يا » فقيه ممتاز و اعلم«سراغ  به

 راتـب كمتـر اسـت؛م بـه ،»رأی شورای متخصصان«از واقع، در مقايسه با » يك متخصص

   .اعضای شورا باشد حتى اگر رأی اكثريتِ 

 تخصصـى در قلمروهـای خـاص صـورت بهقـلا دليـل گسـتردگى علـوم، عُ  مروزه بها

 ايـن دانـش دارای. از اين قاعده مسـتثنا نيسـت دانش فقه. دهند و نظر مى كنند تحقيق مى

در بايـد . مراجعه كرد به فقيهان متخصص هر قلمروبايد در  ی است؛ پسا مرو گستردهقل

بـه اجتهـاد گروهـى ايـن شـوراها ، تشـكيل شـود ای شوراهای تخصصـى فقهـى هر زمينه
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مردم نيز در هـر . در اختيار مردم قرار دهند» شورايى  فتوای«و نتيجه را در قالب  ردازند،پب

  . نمايند مىهمان زمينه مراجعه  ای به شورای متخصص در زمينه

  يك اشكال. 1-3

شورای فقهى آن اسـت كـه مسـئوليت دنيـوی و اخـروی  يكى از اشكالات جدی دربارۀ

  فتوا با كيست؟ 

ر فرضى دنظر اعضای شورا مطرح نيست بلكه  القاعده اين اشكال در فرض اتفاق على

مسـئوليت دنيـوی و . دونشـ كثريـت و اقليـت تقسـيم مـىمطرح است كه فقيهان شورا به ا

در ايـن  ند،ا بوده ت؟ آيا اقليتِ شورا كه مخالفبا كيس اخروی فتوای شورا در اين فرض

  ند؟ ا ند، به چه ملاكى مسئوليتى دارند؟ اگر مسئوليت داشته باشزمينه مسئول

ــ  ترين دليل حجيت فتوای شورايى سيرۀ عُقلاست اينكه مهم به باتوجهرسد  نظر مى به

در : تــوان گفــت مى مخــالفتى بــا آن نشــده باشــد ـســوی شــارع ی كــه ازا آن هــم ســيره

ورای فرهنگـى، مانند شورای پزشكى، شورای اقتصـاد، شـ( شوراهايى كه مقبول عُقلايند

ئون عمـومى جامعـه ارتبـاط دارد و با ش شان تصميمات و) شورای امنيت و شورای نظامى

بـا  و اخـروی، مسـئوليت دنيـوی ودشـ در آنها دربارۀ جان و مال مردم تصميم گرفته مـى

  ، يا همه؟ ءكيست؟ با رئيس شورا، با اكثريت اعضا

شـارع هـم  اننـد ود و آن را منطقـى مـى ی التـزام دارنـدا قلا كه بـه چنـين سـيرهآيا عُ 

همـان  دهنـد؟ مـى مخالفتى با اين سيره نكرده است، چه استدلالى بـرای ايـن سـيره ارائـه

رسـد عُقـلا در چنـين مـواردی همـۀ  نظر مى به. ق استاستدلال در پاسخ اين اشكال صاد

دانند، نه فقط اقليت اعضا را؛ زيرا آنـان بـا قبـول عضـويت در  اعضای شورا را مسئول مى

شود، عملاً مسئوليت تصـميمات  شورايى كه غالب تصميماتش با اكثريت آراء گرفته مى

بـا اسـتدلال و برهـان، اكثريـت را  انـد ای موارد نتوانسته اينكه در پاره. اند شورا را پذيرفته

  .شان نيست اند، نافى مسئوليت قانع كنند و در اقليت قرار گرفته
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  گيری نتيجه

بـودن اسـتنباطِ  گروهـى و شـورايى« را» ای شورايىاجتهاد و افت«مقصود از  ،در اين مقاله

د شـورا بيان كاربرهمچنين، علاوه بر  .ودن استنباط دانستيمب ، در برابر فردی»حكم شرعى

شـمول  سـپس شـمول يـا عـدم. در مراحل مختلف استنباط، به تبيين حكـم آن پـرداختيم

و » يىشـورا یفتـوا« بـررا » جواز تقليد از مجتهـد«و  »فتواحجيت « دلايل قرآنى و روايىِ 

را » در رجوع جاهل به عالم سيرۀ عُقلا«در ادامه، . بررسى كرديم» ىفقه یشوراتقليد از «

عـدم اعتبـار ذاتـى « گويى به شـبهۀ با پاسخ آنگاه،. ن دليل تشريح كرديمريت مهم عنوان به

حجيـت فتـوای آن،  تبع بـهمعيـار ايـن سـيره، و  ۀدربـارهای مختلـف  ، ديدگاه»سيرۀ عُقلا

  . بررسى نموديم مجتهد را

رفـع نيازهـای دينـى و دنيـوی «و » دسترسـى بـه واقـع« آنكه ملاك صـحيحْ  به باتوجه

مراجعـه بـه «در امـور عـادی زنـدگى  سـيرۀ عُقـلاای تحقـق آن، است، در راست» زندگى

آنــان مراجعــه بــه  اســت؛ امــا در امــور مهــم زنــدگى، ســيرۀ »ای متخصــص در هــر زمينــه

وجـود شـوراهای تخصصـى در جوامـع . اسـت» شـورای متخصصـان«يـا » تـر متخصص«

رای بشخيص مصلحت ت  قانون اساسى و، پزشكى، فرهنگى، اقتصاد یشوراامروزی مانند 

نيـاز . قلاستگيری در امور مهم، حياتى و عمومى، گواهى بر اين سيره در ميان عُ  تصميم

، از ايـن اسـت مردم به تكاليف دينى كه با سرنوشت دنيوی و اخروی آنان گـره خـورده

 ننـد؛ك اطمينـان پيـدا مـى» عـالم یفتوا«بيش از » اعلم یفتوا«مردم به . قاعده مستثنا نيست

  .اطمينان دارند» فتوای عالم و حتى اعلم«بيش از » هانيفق یشورا فتوای«به  كه ناچن
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